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  چكيده

وزراي عصرتيموري است كه در رواج و گسترش  نيتربزرگيكي از  نوايي شيرعليامير 
و مهمي داشته است.  حسين بايقرا نقش بسزا ادب فارسي و فرهنگ ايراني در زمان سلطان

يي و مراودات ديواني او با شاعران و بزرگان آن و آشناي و علم پروري او از يك سو دوستادب
دوره مانند جامي، بهزاد و واعظ كاشفي از سويي ديگر نقشي اساسي در پرورش شخصيت 

ه به دليل حمايت از اشخاصي ة شهرت او در اين دورعمد علمي و علم دوستي او داشته است.
نوايي به دليل گرايش به فرهنگ و زبان تركي با  شيرعلي انيهرچند ممانند واعظ كاشفي است. 

مراودات و روابط معنوي ميان او و ديگر ؛ عصرانش تفاوت زيادي وجود داردبرخي از هم
ان آنان شود. هدف ي متقابل ميرگذاريتأثگسترده بود كه منجر به  قدرآني فرهنگي هاشخصيت

 و گريكدو واعظ كاشفي بر ي نوايي شيرعليميزان تأثيرگذاري متقابل امير  نييتع اين پژوهش،
نقش عبدالرحمن جامي در قرابت ميان آنان به عنوان حلقة واسط است. در اين بررسي به اين 

تصوف  اداتنفوذ اعتقنوايي در شهرت كاشفي و واعظ كاشفي در  شيرعليايم كه نتيجه رسيده
  اند.نوايي نقش زيادي داشته شيرعلي ريآثار امدر 
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  مقدمه

تحولات سياسي و اجتماعي بعد از حمله مغول باعث ركود فرهنگي در ايران شد. تيموريان 
خود زمينه هاي احياء  ، در دوره زمانداريدانستندرا از اعقاب چنگيز مي با وجود اين كه خود

فراهم كردند. در عصر تيموري به دليل حمايت حكومت از  و رشد فرهنگي را در ايران
 هنرمندان و شاعراني چون عبدالرحمن جامي و بهزاد، فرهنگ و هنر اسلامي جاني تازه يافت.

هنري  وان يك مكتبنهضت احياء فرهنگ ايراني و اسلامي با شكل گيري مكتب هرات به عن
  .نتيجه همين جريان فكري بود

مينياتور و نگارگري، توجه ويژه به  گسترش شعر و ادبيات فارسي، خلق آثار بديع در حوزه
هاي عرفاني و تصوف از طريقت كتابت شاهنامه و آثار نفيس ادبي ديگر و رشد آزادانه

رستم  "نوايي او را شير علي خصوصيات اين دوره تاريخي است. سلطان حسين بايقرا كه امير
 )130: 1363نوايي، (خواند مي "مغز پرداز جهان بلاغت  "و  "دستان معركه رزم و كوشش

هاي هنري و فرهنگي داشت. هر چند جمله مذكور نوعي اغراق گويي توجه خاصي به عرصه
توسعه  هنوايي بشيرعلياست، اما نشان دهنده اهميت و توجه سلطان حسين بايقرا و وزيرش 

  فرهنگي ايران است.

نوايي به عنوان وزير دولت تيموري باعث فزوني بيشتر شير عليارتباط واعظ كاشفي با 
شهرت اوگرديد. واعظ كاشفي درشبه قاره هند نيز مشهور بود. جايي كه بسياري از آثار واعظ 

آن دو ). تحت حمايت 122: 1387مصطفوي سبزواري، ( استكاشفي كتابت و رونويسي شده 
الرساله العليه في الاحاديث شد واعظ كاشفي، اي كه به ندرت كتاب حديث تحرير ميدر دوره
. همزمان با نقشي كه )140: 1388خود را مكتوب كردند (ميرحعفري، اربعين و جامي  النبويه
نوايي در رشد و شكوفايي علوم ايفا كردند، هنرمندان و شير علي حسين بايقرا و امير سلطان
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گذاشتند. مراوده و ارتباط معنوي او با لما نيز تأثيراتي متقابل بر حكمرانان عصر خود نيز ميع
تأثير نبود. از سويي ارتباط معنوي كاشفي و امير نوايي بيشيرعليدر گرايشات  كاشفي و جامي

نوايي كه جامي به عنوان حلقه واسطه در آن نقشي اساسي داشت باعث گرايش او به شيرعلي
وف و عرفان (طريقت نقشبنديه) شد. تحليل شرايط زماني و بررسي آثار آن دو درك بهتري تص

  به دست خواهد داد. نوايي و واعظ كاشفي شيرعلياز روابط متقابل 

  ملاحسين واعظ كاشفي

حسين بن علي بيهقي معروف به واعظ كاشفي از عارفان و وعاظ بزرگ عصر تيموري 
مورخان  است.به هرات مهاجرت كرده از بيهق ان حسين بايقرااست كه در دوره حكمراني سلط

اجداد او  اند.ق ذكر كرده 910ق در ناحيه بيهق و سال مرگ او را  830سال  تولد او را حدود
مراودات و مكاتباتي در خصوص  هايي در ناحيه بيهق بودند به همين دليل او بعدهازمين مالك

  .)185-6: 1371، (نظامي باخرزيا با حكومت داشت همسĤله ماليات و آب دهي اين زمين

؛ 93: 1363واعظ كاشفي در زمره وعاظ معروف و علما بزرگ عصر خود بود (نوايي، 
). در علوم و معارف ديني از او آثار جاوداني چون روضة الشهدا، لب 547: 1، 1365شوشتري، 

  يگر به يادگار مانده است.لباب مثنوي، فتوت نامه سلطاني، انوار سهيلي و بسيار آثار د

ق زماني كه سي سال بيشتر  860در سال  كنند واعظ كاشفي در،روايات موجود بيان مي
 كندمي بيند كه او را به هرات دعوتنداشت در خواب عارف مشهور سعدالدين كاشغري را مي

 گرفتهبلافاصله راه هرات را در پيش  . واعظ كاشفي)144-5: 1356(فخرالدين علي كاشفي، 
رسد، سعدالدين كاشغري وفات نموده است. همان جا بر سر اما متأسفانه زماني كه به هرات مي

در زندگي او و گرايش  و اين سرآغاز تحولي عظيم شودبا عبدالرحمن جامي آشنا مي مزار او
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رسد در اين بين واعظ كاشفي به راهنمايي گردد. به نظر ميمي به عرفان وطريقت نقشبنديه
  ).114: 1، 1365شوشتري، ( شودمي به آن فرقه سني مذهب وارد ميجا

آشنايي و قرابت با عبدالرحمن جامي با واعظ كاشفي راعلاوه بر تكامل در مراحل تصوف، 
 در عرصه سياست نيز به مناسب بالايي از جمله منصب قاضي القضاتي منطقه بيهق رساند

ه روشني نشان دهنده گرايشات مذهبي اوست. . اين انتخاب ب)116-7: 1371(نظامي باخرزي، 
به دليل مراوداتش با دربار سني مذهب  هر چند مدت زيادي نتوانست اين مقام را حفظ كند و

) كه البته 110-43: 1، 1365(شوشتري،  هاي شيعيان شهرِخود را بر انگيختمخالفت تيموري
  به اين نقل قول با ديده احتياط بايد نگريسته شود.

د گرايشات مذهبي او اختلاف نظرهايي وجود دارد. گروهي به دلائلي مانند نگارش در مور
كتاب روضة الشهدا در مورد واقعه كربلا، نام خود و فرزندش و مكان تولدش در بيهق او را 

دانند. در مقابل، مواردي مانند ارتباط معنوي او با سعدالدين كاشغري، شيعه مذهب مي
ه طريقت سني مذهب نقشبنديه و نوع نگارش تفاسيرش كه به شيوه عبدالرحمن جامي، ورود ب

). در كنار اختلاف 53: 1380دانند (ايازي، مي "قطعا سني  "نگارش اهل سنت است او را 
تعصب مذهبي يا  " نظرات در مورد گرايش مذهبي او به اين امر نيز بايد توجه داشت كه او

) و در حقيقت گرايشات 325: 1359الشيبي، ( است "طريقتي به هيچ وجه در ذهنش نداشته 
  .)199: 1378هاي علمي او بوده است (فراهاني منفرد، منديعرفاني او نيز تحت تأثير توان

هايي مانند عرفان، ادبيات، فقه و او در عرصه نگارش كتاب، بسيار توانمند بود و در حوزه
ترين آثار او كتاب د. از جمله با شهرتاست آثاري دارحتي تفسير كه در آن دوره در ركود بوده

اشد و سبك نگارش آن به شيوه نثر روضةالشهدا است كه موضوع آن در مورد واقعه كربلا مي 
. از ديگر آثار )193-5: 1362باشد (بهار، اي از سبك گلستان سعدي ميمسجع و الگو برداري
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رضا امام هشتم شيعيان تحرير كرده او فتوت نامه سلطاني است كه آن را به نام علي بن موسي ال
است. همچنين در آن ازعلي بن ابيطالب به عنوان قطب فتوت و حجت بن الحسن العسكري 

  ).130-2: 1350كاشفي، شود (به عنوان خاتم فتوت نام برده مي

رسد در نگارش آن از نصيحة اخلاق محسني نيز از جمله ديگر آثار اوست كه به نظر مي
هره برده است. اين كتاب به نام شاهزاده ابوالمحسن ميرزا تحرير گرديده است الملوك غزالي ب
اند و حافظان قانون و شريعت، هايي مانند اينكه پادشاهان جانشينان پيامبر اسلامو در آن تئوري

كاشفي، (است گردد و قدرت سلطان بر مردم مصداق آيه تعز من تشاء معرفي شدهمطرح مي
الامير  "است به  كليله و دمنهانوار سهيلي را نيز كه در حقيقت روان شده ). كتاب 5-6: 1358

الاعظم نظام الدولة و الدين امير شيخ احمد المشتهر بالسهيلي رزقة االله الاختصاص با لسلم 
  .)8: 1362كاشفي، (است تقديم كرده "السلماني و الكمال الكميلي 

او با دستگاه حكومتي  كرد و روابط نزديكهاي او، نشان دهنده روينوع نگارش و تقديم 
در شبه قاره هند نيز قابل مشاهده و تعمل  تيموري است. شهرت و آوازه او به عنوان يك واعظ

هاي خطي او در مناطقي مانند هندوستان بسيار زياد است و آثارش مانند است. شمار نسخه
با عناوين متفاوت نسخه برداري  انوار سهيلي و مواهب عليه كه تفسيري عارفانه است به كرار

). سفر به هرات و آشنايي با جامي و روابط با 122: 1387مصطفوي سبزواري، (اند شده
نوايي منجر به مراودات او با سلطان حسين بايقرا نيز گرديد و در عرصه تأثيرگذاري و شيرعلي

يي نيز تأثير گذار نواشيرعليتأثيرپذيري همان طور كه در تصوف از جامي نقش پذيرفت بر 
  بود.
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  نواييشيرعليامير 

زماني كه از عصر تيموري به خصوص دوران حكومت سلطان حسين بايقرا و مكتب هرات 
خورد. مراودات گسترده نوايي پيوند ميشيرعليآيد، رشد فرهنگي ايران با نام سخن به ميان مي

به فرهنگ در كنار پرداختن به اش او با فرهنگ دوستان هم عصرش، نشان از ارتباط و توجه
ق در  844نوايي پسر الوس ملقب به نظام الدين است كه در سال شيرعليمباني سياسي است. 

هرات متولد شد و به دليل تسلط به دو زبان تركي و فارسي به ذوللسانين شهرت يافت. اجداد 
ندان تيمور سپري كرده او نيز ترك نژاد بودند و مدتي را در خدمت ميرزا عمر شيخ يكي از فرز

  بودند.

در زماني كه خبر به قدرت رسيدن حسين بايقرا را دريافت كرد به هرات آمد و از راه 
نوايي شيرعلي). 40-2: 7، 1339مير خواند، ( يافتاشنايي با سلطان حسين به مقامات بالا راه 

يي به تقليد از خمسه داراي آثار متفاوتي مانند اربعين منظوم، خمسه نوا خود اهل هنر بود و
نظامي و تذكر مجالس النفائس است كه در آن به ذكر شرح حال زندگي سيصد و پنجاه تن از 

  باشد.هم عصرانش پرداخته است و آثاري ديگر مانند ديوان شعر نيز از جمله آثار او مي

وجه در اين رشد فرهنگي توجه به موسيقي در كتاب مجالس النفائي و ديوان شعر نشان از ت
نوايي به هنر دارد. او با بهزاد نقاش مراودات زيادي داشت و بهزاد نيز جايگاهي بالا شيرعلي

گرايانه با ملا حسين واعظ . در روابط ديني و تصوف)245: 1366كلاويخو، (براي او قائل بود 
  كاشفي ارتباطات نزديكي داشت و ديگران را تشويق به حضور در مجالس وعظ او 

  نوايي تحرير كرد.شيرعلياعظ كاشفي نيز كتاب جواهر التفسير لتحفة الامير را به نام كرد. ومي

  اي چون ميرخواند و نوه دختري او خواندمير از كتابخانه او استفاده مورخان برجسته
نوايي نيز در آثار خود به ذكر اطلاعات تاريخي مهمي مانند چگونه به قدرت شيرعلياند. نموده
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هر آينه سلطنت او چندان وفا نكرد كه  "پردازد و در ذيل آن اشاره دارد لطيف ميرسيدن عبدال
و در اين مهم اشاره دارد كه عبداللطيف براي رسيدن به قدرت، پدر خود  "با شيرويه بن پرويز 

). انجام امور عام المنفعه مانند ساختن ايوان طلاي حرم علي 1363:126نوايي، ( استرا كشته 
بوده است و  ها و كاروانسراها نيز از جمله خدمات اورضا در مشهد، ساخت قناتبن موسي ال

او در اولين  البته در موضع قدرت بودن نيز نقشي به سزا در انجام آن امور خيريه داشته است.
قدم در امور سياسي با شكست مواجه شد و در زمان حكومت ابوسعيد به خانقاه رفت و در 
مسأله تصرف هرات و شكست يادگار محمد و تلاش براي به تصرف در آوردن هرات توسط 

سال حكوت حسين بايقرا همچون مشاور و  38حسين بايقرا نقشي مهم ايفا كرد و در طول 
) 334-40: 2، 1339ي اسفزاري، ؛ زمچ63-50: 7، 1339خواند كنار او بود (ميروزيري امين در 
تواند يكي از رسد محدود شدن حوزه اختيارات او در دوره حسين بايقرا ميالبته به نظر مي

  دلائل كناره گيري او از قدرت و رفتن مجدد به خانقاه بوده باشد.

، 1356شبنديه بود (فخرالدين علي كاشفي، ارتباط او با عبدالرحمان جامي كه از مشايخ نق
) و مراوده با نزديكان آن طريقت مانند كاشفي در گرايش او به تصوف نقشي اساسي 252: 1

گيري از هاي كنارهمدل رسد در كنار توجه او به شاهنامه فردوسي و آشنايي بابه نظر مي داشت.
ها در كنار وجود گرايشات ديتقدرت در شاهنامه مانند كيخسرو، فشارهاي سياسي و محدو

  گيري او از مقام وزارت نقشي مهم داشته است.خانقاهي در كناره

  نوايي با متصوفانشيرعليمراودات تصوف گرايانه 

نوايي قبل از آشنايي با جامي و ديگر متصوفان مانند كاشفي در زمان حكومت شيرعلي
كه صدارت حسين بايقرا را بر عهده داشت ابوسعيد تيموري با خانقاه نيز آشنا بود. در زماني 

مراوداتي نزديك با كساني مانند جامي و كاشفي داشت. عبدالرحمان جامي كه بعد از مرگ 
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: 1، 1356وعي جانشين او در آن طريقت بود (فخرالدين علي كاشفي، سعدالدين كاشغري به ن
آق قيونلو  سلطان يعقوب ) شماري از آثار خود را به نام سلطان حسين بايقرا در هرات و152

  در تبريز تحرير كرده بود.

مكاتبات بزرگان طريقت نفشبنديه با سلاطين و شاهزادگان تيموري منجر به ايجاد مراودات 
. ملا حسين )134: 1378جامي، ( گرديدنوايي نيز ميشيرعلينگاري آنان با و مكاتبات و نامه

دالدين كاشغري آشنا شد و در طي سفر به واعظ كاشفي از طريق خوابي كه ديده بود با سع
رسد از پي همين روابط از طريق جامي، هرات با جامي ديداري را صورت داد و به نظر مي

نوايي انجام داده باشد. كاشفي از اين طريق با عبيداالله احرار آشنا شيرعليمراوداتي نزديك با 
رساله جه احرار تقديم كرده بود، شد و مانند جامي كه مثنوي تحفه الاحرار خود را به خوا

  خود را به نام احرار نمود. العليه في الاحاديث النبويه

نوايي نقش داشت، شيرعليگرايانه در همان طور كه كاشفي در ايجاد رويكردهاي تصوف
نوايي نيز در ايجاد جايگاه و شهرت براي كاشفي نيز كارهايي را انجام داده بود. شيرعلي

باعث ايجاد تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل آن دو شده بود به طوري كه مراودات آن دو 
 "كم فني باشد كه او را در آن دخلي نباشد "نوايي در مقام علمي كاشفي اشاره داشتشيرعلي

). عبدالرحمان جامي نيز از طريق واعظ كاشفي بر گرايشات تصوف گرايانه 93: 1363(نوايي، 
كرد. در اين مراودات واعظ كاشفي همچون پلي بود كه اصول نقش ايفا مي نواييشيرعلي

  داد.نوايي انتقال ميشيرعليگرايانه جامي را به تصوف

در اين رابطه نيز واعظ كاشفي تفسير خود را با تأثير پذيري از كشف الاسرار ميبدي نوشته 
افكار به اين پشتوانه شناختي از تصوف و آشنايي با جامي در انتقال آن  است كه با

است. عبدالرحمان جامي كه باعث آشنايي بيشتر كاشفي ترين نقش را داشتهنوايي مهمشيرعلي
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نوايي با نقشبنديه شيرعلي) حلقه اتصال آشنايي 114: 1، 1365شوشتري، ( بود با نقشبنديه شده
ي نيز به نوايي با اهل تصوف مراوداتي زياد داشت. نزديكي او به جامشيرعليبود. در اين حال 

اش با كاشفي كه در اين زمان از بزرگان طريقت بود روابطي رسد در ميزان آشنايينظر مي
  متفاوت نسبت به قبل را ايجاد كرده بود.

  نواييشيرعليطريقت نقشبنديه و 

گذار حقيقي آن خواجه يوسف همداني است. اين طريقت نقشبنديه طريقتي است كه بنيان
دهند. خواجه قت را به خواجه محمد نقشبند بخارايي نيز نسبت ميدر حالي است كه اين طري

  علاءالدين عطار و خواجه محمد پارسا از شاگردان او بودند و از اين جهت آنان را نقشبند 
  ).2032: 3، 1357سجادي، ( استگفتند كه روش آنان به ذكر خفا و مراقبت بوده مي

اعتقاد اهل سنت و جماعت است و  "ان در تعريف اين طريقت اشاره شده است روش آن 
باشد (پارساي مي "(ص) و دوام عبوديت  اطاعت احكام شريعت و اتباع سنن سيدالمرسلين

). در سلسله مراتب نسبي در ميان تمام طريقت هاي صوفيانه، تفاوتي كه 51: 1354بخارايي، 
ولايت كليه علي بن  هاي مذكور دارد، عدم انتساب خود به مقاماين طريقت با ديگر طريقت

  ).59: 1379باشد (پازوكي، ابيطالب مي

از زمان ناصرالدين عبيداالله احرار كه جامي و كاشفي برخي آثار خود را به نام او تحرير 
كرده بودند به نقشبنديه تغيير نام داد. دهخدا نيز در لغت نامه اشاره دارد واژه خواجگان نام 

  باشد.ديگر طريقت نقشبندبه مي

يكردي كه اين طريقت با تمام سلاطين تيموري به غير از الغ بيگ داشتند، رويكردي رو
همراه با احترام متقابل بود. از نظر روابط سياسي خواجه محمد پارسا كه از شاگردان برجسته 

 "محمد نقشبند بخارايي بود با شاهرخ تيموري مراوداتي نزديك داشت و خواجه محمد پارسا 
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(فخرالدين علي  "نوشتند يت مهمات مسلمانان رقعه به ميرزا شاهرخ ميگاه گاه جهت كفا
  ).108: 1، 1356كاشفي، 

عبيد االله احرار از متصوفان معروف، با دربار ارتباط داشت و حتي شاهرخ ارادتي خاص 
). در پيوند با همين طريقت 159براي حسين عطار از وابستگان به آن طريقت قائل بود (همان:

كرد كه اين خود نشان از جايگاه بالاي كاشفي مجالس وعظ واعظ كاشفي شركت مي بود كه در
تواند رسد ميدارد. او در خمسة خود به ذكر شرح حال جامي نيز پرداخته است كه به نظر مي

دليلي بر ارتباط او با جامي بوده باشد. بزرگان اين طريقت در كنار داشتن حمايت حكومت و 
  نوايي بر عملكردهاي سياسي حكومت نيز تأثير گذار بودند. يرشعليوزرايي مانند 

  گيرينتيجه

هاي برجسته تاريخي ايران است. در اين دوره تيموري بعد از هجوم مغولان يكي از دوره
هاي سياسي و رشد فرهنگي دوره، زمان حكومت سلطان حسين بايقرا به دليل وجود چالش

هرات، حضور بهزاد نقاش، شاعراني همچون جامي و اهميتي فراوان دارد. شكل گيري مكتب 
هاي برجسته اين دوره واعظاني مثل كاشفي در كنار رشد موسيقي و توجه به آن از ويژگي

نوايي كه از برجستگان زمان خود بود در زمان قرار گرفتن در موضع قدرت شيرعلياست. 
كرد. پرداختن به زندگي  مراودات نزديكي با بسياري از شعرا و عارفان و وعاظ برقرار

نوايي به آن عرصه دارد. مراودات با جامي و كاشفي نيز شيرعليدانان نشان از توجه موسيقي
نوايي به زبان شيرعليباشد. هرچند گرايش گر توجه و گرايش او به حوزه تصوف نيز ميبيان

اما پرداختن به شرح  تركي به نوعي بدل به چالشي اندك ميان او و ديگر فارسي زبانان شده بود
زندگي سيصد و پنجاه تن از عرفا و مويسقي دانان هم عصرش و داشتن توجه اي ويژه به 

  داد.جامي و كاشفي آن موارد را تحت پوشش خود قرار مي
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مراودات نزديك او با كاشفي كه بعد از مدتي بدل به روابطي معنوي و عاطفي گرديد، 
نوايي به تصوف داشت. در اين رابطه متقابل بود كه رشيعلينقشي بسيار در رويكرد بعدي 

نوايي به شهرتي بسيار دست يافت و در كنار همين مراودات شيرعليكاشفي در پرتو حمايت 
كاشفي نيز تأثيري تصوف گرايانه بر او گذاشت. كاشفي كه اصول طريقت نقشبنديه را از جامي 

ابوسعيد ابوالخير و  اسرار التوحيد، يكشف المحجوب هجويرآموخته بود و در آثار خود از 
هجويري استفاده كرده بود در مراودات خود آن اصول را تثبيت كرد و به  كشف المحجوب
  نوايي آن اصول را به او منتقل نمود.شيرعلينيكي در روابط با 

نوايي قبل از داشتن مراودات با كاشفي و جامي با برخي از اصول تصوف و شيرعليهرچند 
ه نيز آشنا بود اما ايجاد رابطه با جامي و كاشفي در تثبيت و رشد آن باورها در افكار او خانقا

نوايي در آشنايي با واعظ كاشفي، شناختي بيشتر با مباني تصوف شيرعليبسيار نقش داشت. 
كسب كرد و در آن آشنايي، كاشفي نقشي ارزنده داشت. البته در انتها به اين مهم بايد توجه 

نوايي نقش شيرعليكاشفي نه در ايجاد رويكرد به تصوف بلكه در تثبيت آن باور در  داشت كه
نوايي كه احتمالا شيرعليگيري از قدرت توسط داشته است، به صورتي كه پس از كناره

هاي ايجاد شده در دايره اختياراتش جز موارد مهم بوده است، او مجدد رو به خانقاه محدوديت
  آورد.
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